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  ويس و رامين ةهاي توصيفي در منظوم مايه بننقش و كاركرد 

  *زهرا دري

 چكيده
. هـاي ادبيـات داسـتاني اسـت      مايـه   مهم نقد ادبي پرداختن بـه بـن  يكي از مباحث 

اعم از منظوم يا منثور دارنـد   ها Ĥنها را از جهت اهميت و نقشي كه در داست  مايه بن
ها   توصيف. بندي كرد  هاي پويا تقسيم  مايه  هاي ايستا و بن  مايه  توان به دو دستة بن  مي

توصيف بياني از داستان است كه (گيرند   در بر ميدر عين حال كه انواع مختلفي را 
هـا    راوي با نظرگاه خود به ترسيم محيط، اشياء، سيماي ظاهري و باطني شخصيت

آيند و از اين جهت كه كنش و رويداد   حساب مي بههاي ايستا   مايه بن، از )پردازد  مي
 ـ   مايه بنشوند، در برابر   محسوب نمي ي و معلـولي قـرار   هاي روايي كه در سـير علّ

اما اين بدين معنا نيست كه بتوان اهميت درجة دومـي را  . اند  گيرند، قابل حذف  مي
هـاي پويـا قائـل شـد و از كاركردهـاي        مايـه  بنها در برابر   مايه بنبراي اين نوع از 

هـاي روايـي،    بيان حقيقت واقع، توضيح، تفخيم، جداسازي بخـش ( ها آنگوناگون 
غافـل  ...)  ساز، تعليق، آگاهي دهندگي و تمهيدعاطفي،    تأثير، ينئتزگذر زمان،   القاء
 هاي پويا و ايستا، روايت و توصـيف، نقـش و   مايه بنمطالعه در حيطة روابط . ماند

نمايد، خصوصاً اين كه در   كاركردهاي توصيف را در ادبيات داستاني بهتر تبيين مي
در اين مقال با توجـه بـه   . ثانويه برخوردار استبادي امر ظاهراً توصيف از ارزش 

تـرين كاركردهـاي    منظومة عاشقانة ويس و رامين فِخرالدين اسعد گرگاني، به مهم
  .توصيف پرداخته شده است

، جداسازي، تعليقـي،  بخشي آگاهي، روايت، توصيف، مضمون، مايه بن :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
  ها و انواع آن مايه بن 1.1

و كاركردهاي آن يكي از مباحث مهم در ) مايه بن(هاي نقد ادبي، موتيف   امروزه در پژوهش
هاي صاحبان اثر در برابر ديگـر    گذاري تأثيرها و   بررسي و تحليل آثار ادبي و سير اثَرپذيري

هـا    مايـه   شناسي نيـز كـاركرد بـن       شود؛ علاوه بر اين در سبك  هاي ادبي محسوب مي  آفريده
و حتـي  » مايـه  بن«يا » موتيف«در تعريف . عنوان عنصري تكرار شونده حائز اهميت است به

يا » مايه  بن«برخي تعاريف از . برابر نهادن اين دو اصطلاح مباحث مختلفي مطرح شده است
موتيو، در ادبيات عبارت است از درون مايه، تصوير خيال، انديشه، عمل، موضوع، / موتيف

ت، صحنه، فضا و رنگ يا كلمه و عبارتي كه در اثر ادبي واحد يا آثار ادبي وضعيت و موقعي
در اثر واحد، آن را در جهت هماهنگي و يكپـارچگي   مايه بنتكرار . شود  مختلف تكرار مي

: 1388ميرصـادقي،  (» كنـد   متضمن آن است تقويت مـي  مايه بني را كه تأثيربرد و   پيش مي
ز يك مفهوم ،يك تصوير، يك رويداد، يا يك كهن الگو كـه در  مايه عبارت است ا  بن«). 57

: 1378مقـدادي،  (» ... افزايـد   شـناختي اثـر مـي    زيباييشود و به غناي   داستان مرتباً تكرار مي
پارسانسب ضمن ارائه و نقد و تحليل تعاريف مختلف محققان و منتقدين آثار ادبـي    ). 281

  :گويد  هاي داستاني، مي هماي  تعريف بن ، در»مايه  بن«درباب 
ها، اشخاص، حوادث، مفـاهيم،    معنايي از نوع كنش ـ هاي داستاني عناصر ساختاري  مايه بن

هاست كه بـر اثـر تكـرار بـه عنصـري تيپيـك و         ها در قصه  مضامين، اشياء، نمادها و نشانه
بـه سـبب تكـرار    ها در موقعيت روايي خِاص و معمولاً   مايه بنوار بدل شده است و   نمونه

يابند و حضورشان در قصه موجب بسط حجمي آن،   شوندگي، برجستگي و معناي ويژه مي
بـن  ’بـر اسـاس ايـن،    . شـود   ماية قصه مـي  درونزيبايي روايت و تقويت جاذبة داستاني و 

حالت ثابت و ويژگي ذاتي عناصر داستاني نيست، بلكه كيفيتي است عارضي كه به  ‘مايگي
شود، حـال ايـن كـه      برعنصري داستاني عارض مي موقعيت روايي خاص طور مقطعي، در

مـايگي   بن. ممكن است همان عنصر در داستاني ديگر داراي چنين صفت و موقعيتي نباشد
يا بر عناصر  عارض شود ‘هاي مقيد  مايه  نقش’ممكن است بر عناصر اصلي داستان، از نوع 

اعـم از مقيـد و   ـ  ها  ا اين همه لزوماً تمام نقش مايهب ‘هاي آزاد  مايه  نقش’فرعيِ آن، از نوع 
  ).22 :1388 ،پارسا نسب(نيستند  مايه بنهميشه ـ  آزاد

د    لازم به توضيح است كه نقش مايه عناصـر سـاختاري اصـلي و    ) بسـته   هـم (هاي مقيـ
ي داستاني اعم از گفتار و كردار هسـتند كـه     ها  ها، كنش  ها از نوع شخصيت  تغييرناپذير قصه

توان بدون از بـين بـردن روايـت      حكايت مي ةسادشرح  درقابل حذف نيستند در حالي كه 
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تـوان    هايي كـه نمـي    مايه بنها را ناديده گرفت، تودورف معتقد است كه به   مايه  بعضي از بن  
تـوان بـدون     يي كـه مـي  هـا  آنيند و به گو  مي) هم بسته(هاي مقيد   مايه  كنارشان گذاشت بن
هاي آزاد؛ ولـي    مايه  سير عليّ و معلولي رويدادها كنارشان گذاشت بن تضييع توالي زماني و

). 303 و 300: 1385 تـودورف،  ←( آيند  حساب نمي بهماية آزاد  بنهاي ايستا،   مايه بنتمام 
  :گويد  دهد و مي  و پويا قرار مي ها را در دو گروه ايستا  مايه  بوريس توماشفسكي نيز بن

شـوند و    هـاي پويـا محسـوب مـي      مايـه   شوند، بن  هايي كه موجب تغيير موقعيت مي  مايه  بن
توصيفات . آيند  هاي ايستا به شمار مي  مايه  شوند، بن  هايي كه باعث تغيير موقعيت نمي  مايه  بن

هـا و    هـاي سـاكن شخصـيت     ويژگي منزل، ةاثاثيمربوط به طبيعت، رنگ اقليمي، اسباب و 
هـا و رفتارهـاي     كـنش . دهنـد   هاي ايستا را تشكيل مـي   مايه  مواردي از اين دست عموماً بن

هاي پويا هستند كه براي داستان اهميتي اساسي دارند و باعث حركت آن   مايه  شخصيت، بن
  ).148: 1387امامي،  ← ؛:Tomashevsky, 1965 68-70(شوند   مي

هـا   و نمايه )functions(ها  ميان نقش ويژه» تحليل ساختاري روايت«مقالة بارت نيز در 
)indices( ها واحدهاي روايي هستند كـه   بر اين اساس نقش ويژه. تمايزي قائل شده است

مبتني بر كنش است، و با واحدهاي كنشي قبل و بعد رابطـةمنطقي مبتنـي    ها آنمندي  نقش
ها توصيفات و جزئياتي  و تراتب زماني دارند و منظور وي از نمايهبر سير علت و معلولي 

مند هستند و به يك مدلول و معنا اشاره دارنـد تـا    است در سخن روايي كه تابعي و نتيجه
 نزمـا  بـي به عمل، از نظر وي نمايه مرتبط با هسـتي يـك پديـده هسـت و امـري اسـت       

)Barthes, 1995: 247 ( هاي روايي ايستا، همواره افعـالي از    زارهدر گ«نيزگفته شده است كه
» كننـد   ها و شرايط ساكن دلالـت مـي    نوع بودن، هستن، داشتن حضور دارند كه بر موقعيت

  ).150  :1387 امامي،(
توان گفـت كـه در هـر روايتـي دو نـوع        مي هاي يك داستان  بدين ترتيب در باب گزاره

هاسـت و زمانمنـد     هـا و رخـداد    مرتبط با كـنش هايي كه   گروه اول گزاره: گزاره وجود دارد
و اشـيا   ها ناها، مك  هايي كه دربارة ويژگي ظاهري افراد، شخصيت  هستند و گروه دوم گزاره

  .شوند  محسوب مي) ايستا(ماية آزاد   هستند كه اغلب بن
بـودن روايـت از توصـيف در يـك مـتن       متمايزهايي است بر   شده دلالت مطرحمباحث 

سـازندة   ياجـزا با اين توضيح كه اين تمايز، تمايزي ساختگرايانه اسـت كـه بتـوان    روايي، 
توان هميشه و همـه جـا     روايت را بهتر تبيين و توضيح داد، وگرنه حقيقت آن است كه نمي

ضد روايت جلوه » توصيف«خط و حد منطقي و صد در صدي را قرار داد؛ چرا كه هر چند 
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آورد، ولي با دقت نظر بيشـتر،    توالي داستاني مكث پديد مي كند از اين حيث كه در سير  مي
دانـيم كـه هـيچ      شود و اين در حالي است كـه مـي    محسوب مي» روايت«خود در مواردي 
ژرار ژنت با مهمتر دانسـتن عنصـر   . كليّ تهي باشد هتواند از رايحة توصيف ب  روايتي نيز نمي

  :توصيف براين اعتقاد است كه
ترين نوع  پيرايه بيفهم توصيفي عاري از هر عنصر روايي ساده تر است تا برعكس آن، چون كه 

تواند پيشاپيش، آغاز يك توصـيف محسـوب    هاي يك فرايند مي انتخاب بين عناصر و موقعيت
هيچ نشاني از روايت را در خود ندارد، در حالي كـه   »خانه سفيد است و سقفش شيبدار«: شود
حداقل در كنار دو فعل مربوط بـه  » مرد به ميز نزديك شد و چاقو را برداشت«ند اي همان جمله

ها كم باشـد، بـا ايـن حـال      توصيفي اين اسمة عمل، شامل سه اسم است كه هر چقدر هم جنب
در نظر گرفته شوند كه موجودات جاندار يا بي جان را  ،توانند به عنوان توصيف تنها اين امر مي

يـك عمـل را    ةصـحن تواند توصيفي باشد، وقتـي   كم و بيش مي ،يك فعل يدهند؛ حت  نشان مي
چـاقو را  «بـا   »چـاقو را قاپيـد  «براي متقاعد شدن كافي است به عنوان مثـال،  (دهد،  توضيح مي
پس . خالي از طنين توصيفي نيست به طور كامل هيچ فعلي بدانيم كهو ) مقايسه كنيم »برداشت

رتر است، چون توصـيف كـردن بـدون حكايـت كـردن      توان گفت توصيف از روايت ضرو مي
  .)Genette, 1969: 156 ؛1390 محمود،( ت كردن بدون توصيف كردنيتر است تا حكا ساده

و روايـت   ژنت در بحث اخير كه تداخل امر توصـيف  ةريزبيناناگر از ديدگاه خاص و 
هـاي    رامين گزاره ويس وة منظومآنچه كه پيشترگفته شد، ابيات ذيل از  بگذريم، بنا بر است

با بيان  كه هاي داستاني است  هايي كه گوياي كنش شخصيت  شوند،گزاره  روايي محسوب مي
  :رود  به پيش مي آن هم زمان متن و هم زمان داستان

ــرد ــه ك ــاهان گل ــه ش ــا هم ــهرو ب  چون خورد دين چون شد و زنهاربيكه   ز ش
ــي داد ـــه آگهـ ــه نامــ ــك را بـ  بـه بــــوم مـاه آبـــاد    كه خواهم شـد     يكايـ
ــاري ــه ي ــري را ب ــد به ــارزاري     از ايشــان خوان ـــرد ك ــت مــ ــري خواس  زبه

  )62: 1389اسعد گرگاني، (

رود، متني در زمان خاص خوانـده    هاي ذيل زمان متن به پيش مي  در حالي كه در گزاره
سير علت و  در كه دهد  رود، زيرا كه كنشي روي نمي  شود ولي زمان داستان به پيش نمي  مي

  :معلولي داستان نقشي داشته باشد
ــوازان   چو شمعى بـود سـوزان و گـدازان ــر دلنـ ــه مهـ ــپرده دل بـ  سـ
 دلـــش پـــدرود كـــرده شـــادمانى  به چشمش خـوار گشـته زنـدگانى
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ــه ــه جام ــود گشــتهخــونز گري  ز نالــــه روى زرانــــدود گشــــته   آل
  )95: همان(

» پويـا «و » ايسـتا «به دو نوع  ها  مايه بنبندي  تقسيمبدين ترتيب با توجه بدان چه در باب 
هـاي تركيبـي آن     هاي ادبي معاصر آنگاه كه به بررسي روايـت و سـازه    مطرح شد، در نظريه

: 1387امـامي،   ←(گـردد   شود بين دو سازة روايت و توصيف تقابل برقرار مي  پرداخته مي
در تقابل با يكي ديگـر از اجـزاي درونـي روايـت يعنـي      » روايتگري«بدين معني كه ). 147

و  هـا  ناي غنـايي، رم ـ هـا  ناهـا، داسـت   چرا كه متون روايـي، حماسـه  . گيرد ميتوصيف قرار 
ها و حوادث داستان نمي پردازند بلكـه   ي كوتاه و بلند فقط به بيان و روايت كنشها ناداست

ها و ابـزار و آلات جنـگ و طـرز     و شخصيت ها ناادي از متون روايي توصيف مكحجم زي
پوشش و آرايش و غيره است و از اين حيث خود عنصري جداگانه است كه قابل تحليل و 

هاي  هاي سينمايي همة اشيا و جنبه هاي نمايشي و فيلم بررسي است در حالي كه در روايت
  .نيست كه راوي آن را توصيف كندايستاي داستان حضور دارند و لازم 

داسـتان روايـت درسـت تـواليِ حـوادث اسـت كـه        «در اين گفتار با اشراف بر اين كه 
) 34: 1385ميرصـادقي،  (» دهـد   نويس ترتيب واقعي آن را در روايت پيرنگ تغيير مي داستان

  .شود  به مبحث توصيف و نقش و كاركردهاي آن در منظومة ويس و رامين پرداخته مي
  

  توصيف و نقش آن در روايت. 2
  توصـيف » بنتلي فليس«گفتة   بنابه. است  ، توصيف برندة داستان و پيش  يكي از عناصر سازنده

كنـد و   ِ گردانِ داستانش را متوقف مـي  نويس جهان رمان«گيرد كه   زماني شكل مي  در داستان
اسـت    آن بخش از داستان  توصيف  درواقع). 325: 1380ايراني، (» بيند مي  گويد چه با ما مي

چنـان كـه   . پـردازد  هـا مـي    شخصيت  به نقاّشي محيط، سيماي ظاهري و باطني  كه نويسنده
كـاركرد توصـيف    بـي شود چرا كه هيچ فعـل روايـي     توصيف ميسر نمي بيگذشت، روايت 

هنـري  . نيست تا بدانجا كه بعضي از محققّين به تمايز اين دو عنصر داستاني موافقتي ندارند
و غيـره را  » گفـت و گـو  «و » روايت«، »توصيف«برد مفاهيمي چون جيمز منتقدي را كه كار

باور به اين كـه ايـن   . 1: كند كه هم زمان دو اشتباه مرتكب شده است  دارد، متهم مي  روا مي
جسـارت در  . 2. توانند به شكل ناب در يك اثـر وجـود داشـته باشـند      واحدهاي مجردّ مي

را كه اثر هنري ) اين موجود زنده(دست ناسودني استفاده از مفاهيم مجردّي كه اين موجود ِ
اي ديگر در سخنان ژنت از   ؛ بحثي كه به گونه)24: 1382تودورف، (» كنند  باشد تكه تكه مي
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ولي به هرحال اگر قائل به تمايزي حـدوداً صـوري بـين روايـت و     . پيش بدان پرداخته شد
هر اثري، امري ناگزير محسوب توصيف در يك متن روايي باشيم كه براي تحليل ساختاريِ 

پرداز نـاگزير اسـت كـه بـه توصـيف       شود، در هر داستاني اعم از منظوم يا منثور داستان  مي
بپردازد، ولي در نوع توصيف و موضوع توصـيف و ميـزان اسـتفاده از عنصـر توصـيف در      

  ينشو گـز   گـذارد، ذوق   ي كه بر ذهن مخاطب ميتأثيرمقايسه با روايت و توجه به نقش و 
سـازد و    لازم است؛ چرا كه اگر توصيف طولاني باشد سير كـنش داسـتاني را متوقـف مـي    

گرايد و اگر متن فقط سير و تـوالي حـوادث باشـد و      همراهيِ خواننده با متن به سردي مي
  . گردد  عنصر توصيفي مطلق در ميانه نباشد، ارتباط روحي لازم برقرار نمي

هـا و رخـدادهايي    داسـتاني را كـنش   اصلي هر روايـت بدين ترتيب هر چند كه عناصر 
دهد كه زمانمند هستند و ارتباط منطقي و عليّ و معلولي دارند ولي حقيقـت آن   تشكيل مي

نياز از توصيف نيست بلكه از جمله تمهيدات حتميِ يك  بيكه هيچ متن روايي نه تنها  است
هـاي روايـي و كنشـي داسـتان بـه       حلقة توصيف، متن  بيآيد و   متن داستاني به حساب مي

هـاي    عاطفي مناسب را كه يكـي از اهـداف اصـلي منظومـه     تأثيرگردند و   زيبايي تلفيق نمي
اساساً رخدادها، در زمـان و مكـان نمـود    . گذارند  غنايي، نيز ادبيات داستاني است باقي نمي

از سـرعت روايـت   آورد، توصـيف    يابند و توصيف زمان و مكان اين امكان را فراهم مي  مي
توصـيف، شـرايط را بـراي     كنـد، عـلاوه بـر ايـن      كاهد و گاه سير داستان را متوقفّ مي  مي

بدين ترتيب . سازد  هاي جانبي راوي و فراهم آوردن خلاقيت ذهني خواننده آماده مي  مداخله
ين به حساب مي آيند؛ اما ا) داستاني(توصيف و روايتگري، دو عمل يا جنبه از متون روايي 

بـه عهـده دارنـد و چـه     ) داسـتان (كه توصيفات چه نقشي و كاركردي را در يـك روايـت   
بنـدي   دسـته بايد در آن تعمق كرد و بـه    گيرند، از مباحثي است كه مي  مضاميني را در بر مي
كاركرد و مضمون پرداخـت، حتـي در نحـوة بـه كـارگيري عنصـر        انواع توصيف از حيث

 پردازان كهـن و  توان بين داستان  و چگونگي پردازش آن، ميتوصيف، ميزان آن، موضوع آن 
  . نيز حكايات كهن مقايسه به عمل آورد ها و در داستان بلند و كوتاه  ماليست ميني

  
  توصيف از جهت كاركرد و انواع آن. 3

و مكـان   كاركرد توصيفات در متـون روايـي ايـن اسـت كـه زمـان      : گويد  والاس مارتين مي
دهد تا حال و هوا را مشخصّ   زند و به نويسنده امكان مي  اي رويداد رقم ميباورپذيري را بر

اي يا نمادين آكنده سازد، ولي اين نگرش بـا جـدا كـردن      مايه  و اشيا را از اهميت درون سازد
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كند، عنصري كه   توصيف از ساز وكار كِنش و شخصيت، آن را به عنصر ثابت متن تبديل مي
گيـرد    شود و از اين رو در مرتبة دوم قرار مـي   اسي يا تزئيني افزوده ميبراي رنگ آميزي احس

  ).89: 1382 مارتين،(
آيند و نقشـي در پيشـرفت    هاي روايي مي بارت توصيفات پر طول و درازي را كه در متن

در . اسـت » حقيقـت واقـع  «تأثيرگـذاري  داند كه هدفشان  پيرنگ روايت ندارند اموري مي
بارت آمده است كه آشكارترين نقـش ايـن مـوارد توصـيفي در مـتن      تشريح اين نظرگاه 

اين توصيفات اگر فاقـد كاركردهـايي نمـادين يـا     . دلالت و اشارت بر حقيقتي واقع است
 ما واقعي هسـتيم : اي باشند تنها دلالت و اشارتي كه دارند اين است كه بگويند درون مايه

)1975: 193 Culler, 152: 1387امامي،  ←؛.(  

  :شمارد  گونه برمي  مان كاركردهاي توصيف را اينها
  ها؛  هاي مجزا در درون روايت  كاركرد حد و مرز گذارنده، با تأكيد بر بخش. 1
  آيد؛  كاركرد تعويقي براي به تعويق افكندن آنچه از پس مي. 2
  ).152: 1387امامي، (ي شاعرانه تأثيربا يني ئتزاي و   كاركرد آرايه. 3

توان گفت كه حقيقت آن اسـت كـه آن چـه را كـه       ديگري در اين باره ميبا دقتّ نظر 
» حقيقـت واقـع  «هاي طولاني را   ورزد و در ضمن آن، كاركرد توصيف  ميكيد أتبارت بر آن 

ة تمـامي    نامـد   مـي » باورپذيري زمان و مكـان «داند و مارتين كاركردش را   مي ، كـاركرد اوليـ
  .هاست  توصيف

حـد و مـرز   «هاست، كاركرد   زء نقش و كاركرد اولية تمام توصيفكاركرد ديگري كه ج
، جـدايي  )كنشي(هاي روايي  مايه  شود بين بن  يا جداساز است، عاملي كه سبب مي» گذارنده

ا  . زماني بـاز بمانـد و مكـث روي دهـد     بيندازد، زمان متن پيش رود ولي داستان از سير امـ
ت، نيـز       نقـش آگـاهي   هاي توصيفي علاوه بر مايه بنها و  بخش دهنـدگي و نمايانـدن واقعيـ

كـاركرد بلاغـي، عـاطفي، نمـادين،     : جداسازي، كاركردهاي ديگري هم دارند كه عبارتند از
كه به نقش ثانوية حضورِ كنش در توصيف ...  ساز و تمهيداي، توضيحي، تعويق افكني،   آرايه
شود با اين توضيح كه در   پرداخته مي تواند مرتبط باشد و در ذيل به توضيح انواعي از آن  مي

 :را به عهده دارد اي انهبافت كلي داستان گاه يك توصيف كاركرد چندگ
  
  )verisimilitude(نمايي  واقع 1.3

داند، كـاركردي    مي» بيان حقيقت واقع«چنان كه از پيش گفته شد، بارت كاركرد توصيف را 
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، با ايـن  »اين گونه بود«يا » اين گونه هست«گيرد، اين كه   انواع توصيف را در بر مي  كه همة 
برداري كامـل از   نسخهتوضيح كه توصيف عبارت است از بيان حقيقت از نظرگاه راوي، نه 

هـا را    هـا و شـيوة خـوانش آن، صـحنه      حقيقت واقع، چرا كه نويسنده در توصـيف صـحنه  
پـردازد كـه بـا      هـايي مـي    صـحنه او به توصـيف  . كند  متناسب با متن خود، خود گزينش مي

پردازان در  بنابراين ماهرترين داستان. اش و حوادث داستان همخواني دارد  احساسات دروني
درآمـدي بـه   «تودورف در مقالـة   .نمايي كنند  اين مرحله كساني هستند كه بهتر بتوانند واقع 

ي با واقعيت نيست، بـل  نمايي لزوماً به معناي همخوان راستدهد كه   نشان مي» راست نمايي
دو جملـة ذيـل بيـان    ). 283: 1380 احمدي،(» همراهي با برداشت همگان از واقعيت است
  :حقيقتي از يك فضاست با دو نظرگاه متفاوت

  ها پنهان كرده بود؛  رودخانه طغيانش را با پوششي از مه از ديدهـ 
 .رودخانه در بستري از مه آرميده بود ـ
  
  )separatism( جداسازي 2.3

نويس  رمان«گيرد كه   زماني شكل مي  در داستان  كه توصيف ايناگر به مباحث پيشين ازجمله 
). 325: 1380ايرانـي،  (» بيند مي  گويد چه كند و با ما مي ِ گردانِ داستانش را متوقف مي جهان

يك بين شان جداسازي و تفك ها كاركرد حتمي توجه كنيم پس بايد بپذيريم كه همة توصيف
بايست ساختاري اين   هاي پوياست و اگر توصيف وجود نداشت همة متون روايي مي  مايه  بن

يكي از بخارا پس از واقعه گريخته بود به خراسان آمده حال بخارا ازو «گونه داشته باشد كه 
). 83: 1370جـويني،  (» آمدند و كندند و سوختند و كشتند و بردند و رفتند: پرسيدند گفت

بيانگر اهميت امر توصيف در ساختار متن است و هـم ايـن كـه اغلـب      كرد مذكور همكار
خالي نيسـت؛   ـ هاي روايي تمايز بين كنشـ  موارد، هيچ متني از چنين كاركردي از توصيف

 .رو خواهيم بود روبهها  اي از كنش  چرا كه در غير اين صورت در متن فقط با سلسله
  
  )emotional(عاطفي  3.3
هـاي داسـتان     گاه كه شاعر يا نويسنده به توصـيف احـوال روحـي و روانـي شخصـيت     آن 
هـا و هيجانـات    او آن است كه بتواند چگونگي آرزوها و غـم  ةدغدغترين  پردازد و بيش  مي

قرار دهد و بـا   تأثيرهاي داستاني را به خواننده منتقل نمايد تا وي را تحت   دروني شخصيت
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هرچند كه در بافـت داسـتان   (جويد   كاركرد عاطفي توصيف سود مي داستان همراه نمايد از
) ديگـري نيـز داشـته باشـد مـثلاً توضـيح يـك رفتـار باشـد          ةچندگانتواند كاركردهاي   مي

هـا از رويكـرد روايـي نيـز يكسـره خـالي         توصيفاتي كه درنهايت به سبب تكرارها و توالي
  : عبارت ذيل چنين كاركردي را دارد. نيست

ي شكسـته و  هـا  نااي خيس، افسرده و تنها به ديوار نمناك تكيه داده بود و گلد  رهبا چه
  .گذراند و گذر روزگاران را نيز  خالي را از پيش چشمانش مي

  
  )metonymical(اي  كنايه 4.3

جويد تا به كمـك آن    روشي است كه به وسيلة آن راوي از بيان و توصيف و تصويري سود مي
هـا در سـرآغاز     طور غير مستقيم به خواننده منتقـل كنـد، براعـت اسـتهلال     مفهوم ديگري را به

كلاغ و آويختـه   غار غارداستان يا در مقاطع مهم داستاني چنين كاركردي را دارند، مثلاً وصف 
  :اي شوم باشد  درآمدي بر حادثه  تواند پيش  بودن تفنگي بر ديوار يا توصيف شب و توفان كه مي

ــود ــه قطــرانشــبى تاريــك و آل  سياه و سهمگين چـون روز هجـران     ه ب
 به روى خاك بر چون راى بـر پيـل     نيـلةبه روى چرخ بـر چـون تـود

    فرو هشته چو پرده پـيش خورشـيد     يـدسيه چـون انـده و نـازان چـو ام 
 ناگــاهخبــه چــاه افتــاده مــاه از چــر   تو گفتى شب به مغرب كنده بد چاه

 سپهر از هر سوى جمـع سـپه كـرد      كـردهوا بـر سـوك او جامـه سـيه
ــه ــر دو رخ نهفت ــه و خورشــيد ه  بــه ســان عاشــق و معشــوق خفتــه    م

  )284: 1389اسعد گرگاني، (
  
  )ornamental(اي  آرايه 5.3

. شـود   اي، يكي از كاركردهاي كهن توصيف در ادبيات محسوب مي  توصيف با كاركرد آرايه
جـو  و كردن جايگاه خود را در خـارج از اثـر جسـت    توصيفها و به زيبايي  توصيف زيبايي

خواهد هر   شناختي خويش بيش از ترسيمِ وضعِ موجود، مي زيباييكند، شاعر بنا بر آرمان   مي
خواهد به زيبايي به تصوير بكشد، طبيعت را، شـهر را، خانـه را، سـوار را،      آن چه را كه مي

وضع موجود باشد، خلق زيبـايي اسـت؛ و   اش بيش از آن كه بيان   ترين دغدغه بيش. قلعه را
هنر براي هنـر   ةمقولگيرد و به   بهره مي ...در اين ميان از تشبيه و استعاره و كنايه و اغراق و 
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گونـه    فخرالدين اسعد گرگاني قسمتي از صحنة جنگ موبد و ويرو را ايـن . شود  نزديك مي
  :كشد  به تصوير مي

 در ديدگان شد تير چون خوابگهى   گهى انـدر زره شـد تيـغ چـون آب
 گهى رفتى تبر چون هـوش در سـر     گهى رفتى سنان چون عشـق در بـر

ــود تي ـــچــو ميغــى ب ـــ  ىـــ ـوانــــل ارغــده سيــازو بارن   ىـغ هندوان
ـــرگ نــچو ب   رارد بـر وى بـرگ گلن ـ  وچو شاخ م   ارــ ـن ةار بر وى دان

 جنگ آوران را دوخت بـرزين همى   به رزم اندر چـو درزى بـود ژوپـين
  )65: همان(

  
  )preparatory(ساز  مقدمه 6.3
ة داسـتان را بـه     مايه بنساز  مقدمهساز يا   هاي توصيفي زمينه  مايه بن هايي هستند موقعيت اوليـ

روايي  ـ ماية كنشي بنكشند و شرايط را براي ايجاد گره در داستان و حضور يك   تصوير مي
يكي بود يكي نبود پادشاهي بود قدرتمند در كشوري ثروتمند، هفت پسـر  (آورند   فراهم مي
روزي از  ... شمار و ارتشي توانمند؛ دوستان بسـيار و دشـمنانش ناكـام    بي ةگنجينداشت و 

نويسي متأخر گاه روايت، با كنشي كه در حال بسط اسـت   داستانهرچند كه در ...).  روزها
نقـل  «كنـد    پرداز خواننده را از موقعيـت آغـازين بـاخبر مـي     داستان  شود و در ادامه   آغاز مي

. كند، عرض حـال نـام دارد    ها و روابطشان را تعيين مي  شرايطي كه وضعيت اولية شخصيت
هـاي    بنابراين توصـيف    ).306: 1385تودورف، (» شود  روايت لزوماً با عرض حال آغاز نمي

داستان نيـز فرصـت ظهـور پيـدا كننـد و شـرايط را بـراي        تواند در ميانة   ساز گاه مي  مقدمه
 .هاي ديگر داستاني مهيا سازند آمدن كنش پديد

  
 )suspended(تعليقي  7.3

آورد كـه    پرداز با توصيف، كيفيتي را در حوادث داستان پديـد مـي   داستان در كاركرد تعليقي
مثلاً . كند  تر مي داستان مشتاقخواندن ماجرا و سرنوشت قهرمانان  ةادامخواننده را نسبت به 

هاي شـك و ترديـد     هاي دشوار و دوراهه هاي داستان را در موقعيت  شخصيت يا شخصيت
بدين ترتيب به همراه خويش  كند و  مي »چه خواهد شد؟«دهد و خواننده را گرفتار   قرار مي

  .تعليقي كه تعويق بيان روايت نيز هست .كشاند  مي
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  )explanatory(توضيحي  8.3
منظور از كاركردهاي توضيحي توصيفات، آن بخش از توصيف است كه راوي با غـرض و  

كـه از   گنجانـد   اضافي در مـتن مـي   هاي خاص آن را به صورت توضيحي ظاهراً  دهي جهت
خصايصـي از   ةبـار شـود در    توصيفي كه سبب مي. رود  بخشي فراتر مي آگاهيانتظار طبيعي 

چنان كـه   توضيح داده شود تا زمينه براي گسترش پيرنگ فراهم آيد،هاي داستان  شخصيت
  :در توصيف رامين آمده است

ــود     بــه پيكــر همچــو مــاه جــانور بــود ــر ب ــا كم ــلاه و ب ــا ك ــيكن ب  ول
ــرد واري ــه دارد م ــدين ك ــا چن  داري به دل اين داغ دارد كـش تـو     اب

  )108، 96: 1389اسعد گرگاني، (

هـاي داسـتاني    هاي متقابل شخصـيت  توان در كنش  توصيف را مينيز كاركرد توضيحيِ 
و وصف رامـين  ). 232 :همان(كرد؛ توصيف ايام پشيماني رامين از عشقِ ويس   جو و جست

  .، توضيحي بر بيان غم و اندوه بسيارِ ويس است)247: همان(از گل و گوراب 
هـاي   را بـه دو دسـتة توصـيف   ها   توان انواع توصيف  با نگاهي ديگر در متون روايي مي

هـاي    توصـيف . تقسـيم كـرد   )meaningful(هاي معنـادار    و توصيف )ornamental(اي   آرايه
سـاخت    هاي معنـادار مـرتبط بـا ژرف     اند و توصيف  اي مرتبط با سطح سخن و روايت  آرايه

ول و جـزء گـروه ا  سـاز   مقدمـه اي،   اي، آموزشـي، آرايـه    روايت است كه كاركردهاي كنايـه 
تري دارنـد و   نمايي، تعليقي، توضيحي با گروه معنا دار ارتباط بيش واقعكاركردهاي عاطفي، 
بعضي از انواع كاركردهـا ويژگـي ذاتـي هـر توصـيفي در مـتن روايـي        : چنان كه گفته شد

بدين ترتيب . بخشي، بيان حقيقت واقع و جداسازي آگاهيشود ازجمله كاركرد   محسوب مي
به يك نوع  ها آندارند كه تفكيك قطعي  اي انههاي چندگ  كاركرد ها و نقشتوصيفات عموماً 

از  زمـان  پـرداز هـم   قصهنمايد؛ كاركردهايي كه بنابر موقعيت داستاني،   كاركرد غير ممكن مي
  .جويد  سود مي ها آن

  
  و مضمون ،انواع توصيف از جهت، حجم .4

...) و  ديد، حجم،زاوية از جهت (پردازش شيوة محتوا و  توصيف را از لحاظ مضمون و
ظـاهراً  (ها با نثري كوتـاه، رسـمي     ماليست ميني. توان به انواع مختلفي تقسيم كرد  نيز مي

آنـان  . پردازند  اشياء ميو و گاه متناقض به توصيف محيط، اشخاص،  ،)عاري از عواطف
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دودگرفته، پيرزن، غروب شكسته و پنجرة «هاي كوتاه، مثلِ   معتقدند كه با همان توصيف
توانند چگونگي يك فضا يا شخصيت را بيان كنند، در حالي كـه نويسـندگان و     مي» تيره

حجم زياد، سعي در ايجاد شـور   هاي گوناگون و در  شاعران ديگر با تكرارها و پردازش
توصيف كه بخش مهمـي از جـوهرة داسـتان را    . شعف و انگيزه در خوانندگان دارند و

خسـرو و   چون ويس و رامين و اي انههاي عاشق  دهد در متون كهن و منظومه  ميتشكيل 
هاي توصـيفي گـويي بـه      مايه شيرين اغلب با تكرار و تطويل همراه است و مضمون بن

پرداز بر توصيف اشخاص  قصهشود؛   هاي خاص محدود مي صورت قراردادي به توصيف
بـزم     دريا، شهر، مجلـسِ  كوه، جنگل،(ها   ه، اشياء، مناظر، صحن)ظاهري احوال دروني و(

توصـيفاتي كـه    .شـود   رزم، شب، روز، طلوع و غروب آفتاب و غيره متمركـز مـي  صحنة 
ــاً اغلــب بــيش از توصــيف بپــردازد، ذهنــي )objective( عينــيِ آن كــه بــه جنبــة حقيقت

)subjective( گويـد   مـي نيما در اين باره . كند  است، حتي آنگاه كه كوهي را توصيف مي :
عادت ملت ما نيست كه به خارج توجه داشته باشد، بلكه نظر او هميشه به حالت دروني «

» وصـف  كنـد و در   خود بوده است در ادبيات و به همپـاي آن در موسـيقي كـه بيـان مـي     
  ).47: 1351يوشيج، (

 يا انهاز آنجا كه هر متن توصيفي در ساختار محتوايي و طولي داستان كاركردهاي چندگ
هـاي    كـاركرد ) هـا   توصـيف شخصـيت  (تـرين مضـامينِ آن    پاية مهم دارد در اين بررسي بر

  .گيرد  مورد بررسي و تحليل قرار مي) ي ايستاي متن  ها  جنبه(توصيف 
  
  ها توصيف شخصيت 1.4

تـرين انـواع    هـاي عاشـقانه يكـي از برجسـته     هاي داستاني در منظومـه  توصيف شخصيت
بـا توصـيف    پـرداز آگاهانـه   هايي گويي داستان  در چنين منظومه آيد، حساب مي توصيف به
كنـد و    هاي داستاني عيار و ارزش هر يك از قهرمانان را براي خواننده تبيين مـي  شخصيت

سـازد تـا از    دهد، او را با خـود همـراه مـي     علايق و آرزوهاي خواننده را سمت و سو مي
ايـن  . قـراري  اش دچار اضطراب و بـي  توفيق شخصيت مطلوبش شادمان شود و از ناكامي

ها گاه بيانگر صورت و حالات ظاهري قهرمانان است و گاه وصف احوال دروني  توصيف
هـا را شـخص سـوم روايـت       آنان در برابر ناملايمات، گاه هريك از اين دسـت توصـيف  

هـاي فكـري از زبـان      هـايي اسـت كـه در چـالش      كند و گاه حـديث نفـس و واگويـه     مي
هـايي كـه فخرالـدين اسـعد       ازجملـه شخصـيت  . آيد  هاي مختلف به بيان در مي  شخصيت
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دايه، گلُ معشوق رامين، زرد بـرادر   ويس، رامين، شهرو، گرگاني به توصيف آنان پرداخته،
اسـت و زمـاني ديگـر    ) زن يـا مـرد  (و موبد است و گاه توصيف كلي نوع انسـاني   ،موبد

  .وصف يك سپاه با تجهيزاتش
هايي از اين دست عموميت دارد   شود و به نوعي در منظومه  تر تكرار مي بيشوصفي كه 

ترين   وصف قهرمان يا قهرمانان ماجراست و در اين منظومه توصيف ويس و رامين محوري
توصـيفاتي  . توان بر اساس آن نقش و كاركرد توصيفات را تبيين كرد  توصيفات است كه مي

  .وصف احوال دروني قابل تقسيم استكه خود به دو نوع وصف ظاهري و 
  توصيف ظاهري و كاركردهاي آن 1.1.4

: همـان (، توصيف ويس در مرو و در كاخ موبـد  )48: همان(هنگام تولد  توصيف ويس در
رقيب عشقي ويس در » گلُ«، توصيف )81: همان(سپارد   و زماني كه رامين بدو دل مي) 85

اه كه دايه در مـرو و در كـاخ موبـد او را    توصيف ويس آن گ) 37: همان(سرزمين گوراب 
انگيزاند و دايه امهال و   مي  رامين دايه را به عنوان واسطه بر نيز زماني كه) 90: همان(آرايد  مي

هـايي كـه بـين دو دلـداده رد و بـدل        ، مضمون بسياري از نامه)102: همان(ورزد   اهمال مي
آيد كه حجم زيادي از اين روايـت    اب مياي به حس  شود ازجمله موارد توصيف ظاهري  مي

گيرد، با اين توضيح كه زاوية ديد روايت در توصيف ظاهري بر خلاف   داستاني را در بر مي
  :توصيف دروني سوم شخص است

 به سروي از چمـن شـاداب رسـته      ز سروي سـوخته وز بـن گسسـته
ــان      ز مــاهي در محــاق مهــر پنهــان ــام تاب ــپهر ك ــاهي در س ــه م  ب

 به باغي سر بـه سـر خـرمّ شـكفته       بــه ســر آفــت گرفتــهبــاغي ســرز
  )258: همان(

چنان كه قبلا گفته شد بارت نقش و كاركرد توصيفاتي پر طول و درازي را كه در يـك  
دانـد كـه هدفشـان را      و نقشـي در پيرنـگ داسـتان ندارنـد امـوري مـي       آيند  متن روايي مي

گذاري حقيقت واقـع  تأثيررسد كه   ي چنين به نظر ميداند؛ ول  مي» حقيقت واقع«گذاري تأثير
هايي است و در بسياري از مـوارد كـاركرد بلاغـي،      كاركرد اوليه و هميشگي چنين توصيف

...  داسـتان و  اي، توضيحي، بـه تعويـق افكنـدن، ايجـاد تعليـق در       عاطفي، تمهيدساز، آرايه
نكتـة ديگـر آن كـه هميشـه     . ودش ـ  هاي ديگري است كه در بحث بدان پرداخته مي  كاركرد
هـاي ايسـتا نيسـتند بلكـه       مايـه  بـن حاكي از حضور  هاي از نوع بودن و داشتن و شدن فعل
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نه از نوع (با ساخت ماضي ساده  تكرارهايي كه در متون روايي پياپي به صورت تكرار فعل
درنگ داسـتان  هاي ايستايي روايت و   آيند خود از نشانه  و با تكرار مضمون مي) افعال ربطي

يك كنش و رويداد است ولي چون تكرار » زند  بر سر مي«اين كه عاشق در فراق يار . است
گردد مكث در سير داسـتاني پديـد     قراري، روايت مي  هاي مختلف اين بي  شود و به گونه  مي
به عبارت ديگر توصيفگر از خلال توصـيف   شود،  ماية پويا محسوب نمي آيد و ديگر بن  مي
پـردازد در حـالي كـه      هاي پي در پي قهرمانان به توصيف موضوعي خاص مي  عال و گفتهاف

كاربرد كمي دارد يا اصلاً كاربرد ندارد و منظومـة ويـس و رامـين از ايـن     » بودن«افعال نوع 
  :ها بسيار دارد  دست گزاره

ــتن رام ــه گشــت ويــس از رف  به چشمش بام تيره گشـت چـون شـام      چــو آگ
ــراقش ــوان ريخــتف ــر ارغ ــران ب  چــو مژگــانش گهــر بــر كهربــا بيخــت   زعف

ــرد ــري ك ــانش زرگ ــر رخ ــدايي ب  ولــيكن چشــم او را جــوهري كــرد      ج
ــارش ــت پرنگـ ــر روي دسـ ــان بـ ــارش     زنـ ــل انـ ــازه گـ ــرد تـ ــه كـ  بنفشـ
ــد چــون ســوگواران ــه ب ــودش جام  رخــانش لعـــل همچـــون لالـــه زاران    كب
ــارين ــت نگ ــر رخ زدن دس ــس ب  جامـه رانـدن اشـك خـونين    ز بس بـر   ز ب
 رخش چون جامه كرد و جامه چون رخ   ازو بســـتد فـــراقش رنـــگ فـــرخ
  ...)و  ،354 ،309، 294، 280 ،182: 1389اسعد گرگاني، (

هـاي او هنگـام تولـد     نيز وصف ويس و زيبـايي ) 44: همان(وصف شهرو در بزم موبد 
سـاز ظهـور يـك      اولي زمينـه . است» زتمهيدسا«و » گر  آغاز«هاي   مايه بن ازجمله) 48: همان(

است كه متكّي بر قدرت و حشمت و ثروتش است، چرا كـه   اي انهرقيب در ماجراي عاشق
گردد و وقتـي كـه او بـه سـبب داشـتن همسـر و فرزنـدان          موبد در آغاز دلباختة شهرو مي

بـدو  دارد كه اگر صاحب دختري شـد، دختـر     پيچد، با اين وعده وي را دلخوش مي  سرمي
دهد، همين عهد و پيمان زمينة كشمكش موبد و ويرو و حتي موبـد و شـهرو را فـراهم      مي
هاي اصلي داستان كه جدال بين موبد و رامين است  آورد و درنهايت نقطة ثقل كشمكش  مي

خواهد بگويد كـه    ساز ظهور معشوقي است، كه راوي داستان مي زمينهگيرد و دومي   قرار مي
اي      ، آن همه كشمكش را مياين همه زيبايي شايد و با اين توصيفات ذهـن خواننـده را مهيـ

از ديدگاه ديگر وصف اين همه  .گرداند  موجه دانستن و پذيرش منطق آن همه كشمكش مي
  !كند كه چه خواهد شد؟  ايجاد مي» تعليق« زيبايي در ذهن خواننده
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 بـدين سـان  كه يارب صورتي باشـد     هـا بـــود يكسـانكه و مه را سـخن
 چو نسرين عارض و لاله رخان است   بنفشه زلف و نرگس چشمكان است
 هـاي مهرگـان اسـت     كه در وي ميوه   گهي گفتي كه اين بـاغ خـزان اسـت
 كه يزدانش ز نور خود سرشت است   گهي گفتي كه اين باغ بهشـت اسـت

  )48، 47: 1389اسعد گرگاني، (
آن گاه كه دايه در مرو او : كاخ موبد است او در هاي توصيف ديگر وصف ويس و آرايه

  :گريد آرايد و ويس در فراق ويرو و از غم ازدواج ناخواسته با موبد مي ميرا 
 ز رخســارش فــروزان مــاه و خورشــيد   زپيشـــانيش تابـــان تيـــر و ناهيـــد
ــردار ــده ك ــتري فرخن ــون مش ــان چ  همـــه ســـاله شـــكربار و گهربـــار      لب

ــر آن هـــر دو پرنـــدش    كمنـــدشدو گيســـو در بـــر افكنـــده  پـــري در زيـ
ــرف     دو زلفش مشك و رخ كافور و شنگرف ــر ب ــته ب ــاده كش ــي اوفت ــو زاغ  چ

ــاد ــان زو ش ــينجه ــر غمگ  بــه گوشــش آفــرين ماننــد نفــرين       و او از مه
  )91 ،90: همان(

نقـش  «آيـد كـه عـلاوه بـر      اين نوع توصيفات عموماً از گروه توصيفاتي به حساب مـي 
دارد، چه در عين حال كـه ويـس را و حركـات او را در    » كاركرد عاطفي«، »دهندگي  آگاهي

كند  كند از دو چشم ويس كه بر پيرايه گريان است نيز روايت مي نهايت زيبايي توصيف مي
تقابـل دو توصـيف   . روايتي كه يادآور نارضايتي ليلي از ازدواج تحميلي با ابن سلام اسـت 

از سـوي  . خود بر كاركرد عاطفي آن در ذهن مخاطب مي افزايـد  زيبايي بسيار و غم بسيار،
است، چرا كه اگر ويس به زرق و برق دربـار موبـد و   » تمهيدساز«ديگر از جمله توصيفات 

گرفـت؛    اي شكل نمـي   شد ديگر ماجرايي و منظومه  عشق پيرانه سر او راضي و خوشنود مي
باران عاطفي قرار گيرد و همدل با ويـس  بايست چنين فضاسازي بشود و خواننده در تير  مي

هايش به عنوان   جو كند تا با رامين و خواستهو راه برون شدن را در ذهنيت دور خود جست
  .قهرمان مثبت همدل و همسو شود

رود و رامـين بـا     به همين سبب وقتي با وزش بادي پرده از عماري ويس به كناري مـي 
ه گردانـدن آن همـه    سـازِ   مقدمه) 81: همان(گردد، توصيف ويس   نگاهي شيفتة او مي موجـ

كه قهرمان داستان و درنتيجـه  انگيزد  برميقراري رامين است؛ توصيفي كه خواننده را نيز   بي
  .داستان را رها نكند
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» پيوندسـاز «كند و عنصري   گاه توصيف زنجيرة علتّ و معلولي حوادث را مستحكم مي
كه از ويـس خواسـتگاري كنـد    انگيزد  برميمين دايه را به عنوان واسطه است، مثلاً وقتي را

قـرار اسـت و    بيداند كه ويس دل به موبد نبسته است و در هواي ويرو   كه دايه مي  حالي  در
دايـه ويـس را بـه گشـّي و برتـري      . اميدي ندارد كه دل ويس را به عشق رامين نـرم كنـد  

و در ايـن راه صـبوري بسـيار لازم اسـت      ول نبايد بودستايد تا به رامين بقبولاند كه عج  مي
آيـد و    هاي روايي داستان بـه كـار نمـي     چرا كه اگر صبوري نورزد ديگر حلقه) 102: همان(

  .گيرد  داستان شكل نمي
 هاي   مايه بنازجمله  )238 ،237: همان(، معشوق رامين در سرزمين گوراب »گل«وصف

داسـتان  » گسـترش پيرنـگ  «و » تعليـق «را به منظور ايجاد پرداز آن  داستانتوصيفي است كه 
كار گرفته است تا خواننده را نگران حال ويس نمايد و براي ايجاد چنين حالـت روحـي    به

  :اغراق و تكرار مضمون نيست نياز از بيرواني در مخاطب، وي 
ــارى ــارى غمگسـ ــارى نوبهـ ــردن ســوارى    نگـ ــه دل ب  ســتمگارى ب

ــه   ربـــايىدلبـــه خـــوبى پادشـــايى ــه بوس ــانب ــايى ج ــى دلگش  فزاي
ــا روان را      چــو رامــين ديــد آن ســرو روان را ــاه ب ــان و م ــا ج ــت ب  ب
 كه از ديدار او چشمش گرفت آب   تو گفتى ديد خورشيد جهـان تـاب
 ز سســتى تيرهــا از دســت بفشــاند   دو پايش سست شد خيره فرومانـد

  )238 ،237: همان(

گـويي شـاعر بـه     ايستاي ديگر اين منظومه است كههاي   مايه بنتوصيف رامين يكي از 
توصـيفات   هاز جمل. سبب جايگاه مردانة رامين به توصيف ظاهري وي كمتر پرداخته است

بينـد و در همـان ديـدار از احـوال خـويش بـا او سـخن          آن گاه است كه رامين دايه را مي
ظاهري داستان، انتظار آن است كه دايه  به ديدار دايه آمده است و با ساختار رامين. گويد  مي

 ،96: همـان (پـردازد    به وصف درآيد ولي در يك چرخش بياني شاعر به توصيف رامين مي
است، توضيح اين كه رامين در چه سن و سال و قد و بالايي و » توضيح«اين توصيف ). 97

به منظـور ارتبـاط بـا     هاي مردانه وري از زيبايي  با چه موقعيت اجتماعي و با چه ميزان بهره
ش بر ا گذاري تأثيرويس، با دايه برخورد كرده است؛ توصيفي كه در عين حال توضيح ميزان 

توصيفي كه زمينة تعريف و تمجيـد دايـه را از رامـين در پيشـگاه     . دايه را نيز در خود دارد
  ).تمهيدساز(آورد   ويس فراهم مي
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حقيقـت  «گردد، كاركردش علاوه بر بيان   يتوصيف ديگر از رامين كه از زبان دايه بيان م
در ويس است، چرا كـه از  » ايجاد ترغيب«و » گذاري عاطفيتأثير«، »دهندگي آگهي«و » واقع

در اش  دوريوجوه مختلف برتري رامين را بر بسياري از مردان از جمله ويرو كه ويـس از  
مقـام و  » تفخـيم « كند و از ديدگاه بلاغي در عين حـال غـرض    سوگ نشسته است بيان مي

آورد و زمينة   ديگري در داستان پديد مي» تعليق«جايگاه رامين است؛ امري كه خود به خود 
  :شود  هاي روايي ديگر در داستان مي  ايجاد كنش

ــوهر     هنوزش بـود خنـده همچـو شـكر ــده گـ ــكر فروبارنـ  وزان شـ
 ولــيكن بــار شمشــاد ارغــوان بــود   به بـالا همچـو شمشـاد روان بـود
ــود     بــه پيكــر همچــو مــاه جــانور بــود ــر ب ــا كم ــلاه و ب ــا ك ــيكن ب  ول
 ها بـه مهـرش   گروگان شد همه دل   به ويرو نيك ماند خـوب چهـرش
ــتايند ــان او را ســ ــران جهــ ــد     دليــ ــر نياين ــا او ب ــگ ب ــه روز جن  ك
ــر     به ايران نيست همچون او كمان ور ــا پ ــرغ ب ــده م ــانش رون ــه فرم  ب

 ز يـاران بــيش گيــرد مـي گــه بــزم     رزمز گردان بيش ريزد خـون گـه
ــرد واري ــه دارد م ــدين ك ــا چن  به دل ايـن داغ دارد كـش تـوداري      اب

  )108 -  96: همان(

محوريت توصيفات بر اين قرار گرفته است كه وي هم زيبايي ظاهر را داراسـت و هـم   
نژاده است و هم دلاورِ بي همال ميدان رزم و هم در هنگام نوش بي هماورد و با اين همـه  
كمالات، دل در گرو ويس دارد و اين گونه است كه قهرمان منظومه در حـد كمـال سـتوده    

هم ويژگي قهرمان حماسي را با خود به همراه دارد و . نمايدعيب و نقص مي  بيشود و  مي
كه اندك اندك دل هايي  ويژگيهمان  هم مرد طرب و بزم است و در عاشقي دلي رام دارد؛

كند تا نهانخانة ذهنش او را بدين سو سوق دهد كـه حـال كـه ويرويـي در       ويس را نرم مي
  . ديگر حوادث داستان گرددهاي  حلقهساز  زمينهميانه نيست به ديگري بينديشد و 

اي ايسـتا    مايـه  مردانة رامين از زبان دايه هر چند كه از جهت بيان، بـن هاي  زيباييتوصيف 
ماية  هاي ايستا در بطن بن  مايه  ماية ايستا مانند بسياري ديگر از بن شود ولي اين بن  محسوب مي

نهايت نيز  در  و» ... :گويد ميدايه « پوياي ديگري قرار گرفته است و آن عبارت است از اين كه
گـردد، ويسـي كـه     ويس مـي » فريب خوردن«هاست كه زمينه و علتّي بر ظاهراً   همين گفتن

  ).109 :همان(گويد   گيرد و از عشق خود به ويرو سخن مي  بارها بر سخنان دايه خشم مي
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ساز و يـاريگر بخـش    مقدمهكه ) 108: همان(بنابراين توصيف رامين خود روايتي است 
سـاز   زمينـه توصيف (شدن ويس در برابر عشق رامين است  تسليمشود كه  ميروايي ديگري 

  ).گردد ميكنش 
، )54: همـان (، وصف زرد و اسـب او  )243 و 242: همان(وصف عروسي رامين و گل 

: نهما(هايي كه موبد براي شهرو فرستاد تا او را راضي به ازدواج با ويس كند  وصف خواسته
آورد،   ، وصف طلوع و غروب آفتاب كه به نوعي زنـگ گـذر زمـان را بـه صـدا در مـي      )82

ازجمله توصيفات ظاهري هستند كه علاوه بر نقش بيان حقيقت واقع كاركرد عاطفي، تفخيم، 
اقناع، تحريض، تمهيدساز، توضيحي دارند و گاه يك توصيف نقش و كـاركرد چندگانـه در   

هـا و    مـثلاً بـا توصـيف خواسـته    . امر كنشي ديگري باشدساز  زمينه بعد طولي داستان دارد تا
هداياي موبد براي شهرو، شاعر هم به بزرگ نمايي جدال بين رقبا توجـه دارد تـا بتوانـد بـر     

تري گذارده باشد و هم با توصيف عظمت هدايا خواننـده را نگـران    بيش تأثيرذهن مخاطب 
 تـأثير به درخواست موبد پاسخ مثبت دهـد، پـس   كند كه مبادا  هاي ذهني شهرو مي وسوسه

) كـاركرد كنـايي  (براعـت اسـتهلالي   ) 77 :همان(گذارد و وصف شب   عاطفي نيز به جا مي
ترين آن ربوده شدن ويس به وسـيلة   است برحوادث تلخي كه داستان به دنبال دارد كه مهم

  .آيد حساب ميهاي ويس در زندگي به   موبد است، ربوده شدني كه سرآغاز تلخكامي
  )با توجه به زاويه ديد راوي(آن   توصيف احوال دروني و كاركردهاي 2.1.4

، حديث شود ميهاي دروني قهرمان داستان محسوب   ازجمله توصيفاتي كه به نحوي واگويه
؛ يا آن گاه كه موبد )83 :همان(پرورد  مينفس رامين است كه آرزوي وصل ويس را در دل 

او بـرد   مـي در قيد و بند قرار داده است و رامين را با خود به سفر » اشكفت«ويس را در دژ 
و از سـوي ديگـر   ) 180 ،181: همـان (تا آن را به دوست برسـاند  گويد  ميپيامش را با باد 

مي مفـاهيم بـا   هايي كه لزوماً تما  واگويه). 183: همان(آغازد  ميويس از دوري رامين شكوه 
» داشـتن «و » شـدن «و » بـودن «بلكه در تأويل متن به افعال از نوع  شود  فعل ربطي بيان نمي

ولي تكرار مفاهيم، دلالت بر ايستايي متن دارد، توصيفي كـه بيـانگر احـوال    . شوند  تعبير مي
  . دروني و آرزوهاي نهفته در روح آدمي دارد

شود؛ يعنـي آن    مي» بازگو«شخصيت داستان در تك گويي دروني، انديشه و احساس «
) نويسـنده (گذرد، بي آن كه بر زبان آورده شـود، توسـط راوي     چه در ذهن شخصيت مي

بازگويي راوي به اين معني نيسـت كـه او لزومـاً در بيـان ذهـنِ شخصـيت       . شود  گويا مي
وردار اسـت و  كند، بلكه به اين معني است كه انگار از قدرت فكرخـواني برخ ـ   دخالت مي
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يـا بازگوكننـدة ذهـن شخصـيت را ايفـا         دهنـده  انتقالبا خواندنِ ذهنِ شخصيت، تنها نقشِ 
نويسنده يا بهتر است بگوييم راوي در اين حالت، كاتـبِ ذهـنِ شخصـيت داسـتان     . كند  مي

  ).43: 1382فلكي،( »است
ــودي ــاد ب ــر ره ب ــر دگ ــودي گ  ز روي ويــــس پــــرده در ربــــودي   چــه ب

ــود ــدي     ي گــر يكــي آهــم شــنيديچــه ب ــم را بديـ ــرده رويـ ــان از پـ  نهـ
 حـــال مـــن بـــا او بگفتـــييكايـــك   چــه بــودي گــر كســي دســتم گرفتــي
 دلــــم روزي ازو خــــرمّ نگــــردد     چه عشق است اين كه هرگز كم نگردد
ــنايي ــق آش ــا عش ــت ب ــا هس ــرا ت  نبينــــد چشــــم بخــــتم روشــــنايي   م
 روي زردش گــرد هجــرانبشســت از   چــو طوفــان از مــژه باريــد بــاران

ــي ــخنهم ــي س ــاي دلگفت ــزه  كــه باشــد مــرد عاشــق را دلاويــز       انگي
  )180، 83: 1389اسعد گرگاني، (

پردازند،   يا آن گاه كه دلدادگان به دستياري دايه دور از چشم موبد به كام و رام خود مي
چون غرُم بـه كـوه   گردد و رامين به مكرِ دايه و نيروي شهسواري خويش   چون موبد باز مي

  ).198 ،197: همان(آغازند   دو نوحة جدايي مي گريزد، باز هر  مي
، »بشسـت از روي زردش گـرد هجـران   / از مژه باريد باران چو طوفان«هايي چون   گزاره

چنان كه از پيش گفته شد، اگر در حد و مرز يك گزاره يا دو گزاره باقي بماند به عنوان يك 
انجامد، زمـان    شود؛ ولي آن گاه كه به تكرار مضمون مي  محسوب ميو كنش  گفتمان، روايت
رو هستيم  به روماية ايستا  ماند، به وضوح با بن  رود و زمان داستان ساكن باقي مي  متن پيش مي

هايي كه چـه    گوها و نامهو كه بخش بزرگي از متن بدان اختصاص يافته است خصوصاً گفت
ز سر گله و ناز و عتاب عاشقي و معشـوقي گفتـه و نوشـته    از سر شوق و آرزومندي و چه ا

  .گيرد  بيت از منظومه را در بر مي 1800شود، كه بيش از   شده است از اين دسته محسوب مي
 به چشمش بام تيره گشت چون شام   چو آگـه گشـت ويـس از رفـتن رام
 چو مژگانش گهـر بـر كهربـا بيخـت       فراقش زعفـران بـر ارغـوان ريخـت
ــرد    جــدايى بــر رخــانش زرگــرى كــرد ــيكن چشــم او را جــوهرى ك  ول
ــر نگــارش ــر روى دســت پ ــان ب  بنفشـــه كـــرد تـــازه گـــل انـــارش   زن
ــون     كبودش جامـه بـد چـون سـوكواران ــل همچ ــانش لع ــهرخ  زارانلال

  )182: همان(



 هاي توصيفي در منظومة ويس و رامين مايه بننقش و كاركرد    38

  

كهن، هاي روايي ادبيات   منظومة ويس و رامين از بعد روايي داستان، چون ديگر منظومه
پردازش شده است؛ سرايندة داسـتان كـه همـان راوي داسـتان و      با زاوية ديد سوم شخص

هاي   نسبت به شخصيت ها آنرود و با ذهنيت   هاي داستان مي  قالب شخصيت در» داناي كلّ«
هـاي زمـاني و مكـاني      كنـد و موقعيـت    ديگر و اوضاع و احوال حاكم بر داستان داوري مي

دهـد و    دهد، زاوية ديد را از يك شخصيت به شخصيت ديگر تغيير مـي   ميداستان را شرح 
تـوانيم افكـار     زيـرا مـي  . مند شويم  اي بهره  دهد كه از آگاهي نسبي همه جانبه  به ما امكان مي

رنگ صيغة سوم  ولي حضور كم). 396، 1385: ميرصادقي(هاي داستان را بخوانيم   شخصيت
سـپارد و    يك چرخش، مهـار سـخن را بـه قهرمـان داسـتان مـي       كه در) روايت داناي كلّ(

يـا   شود؛ زاوية ديد را به حديث نفـس   هاي بسياري به صيغة اول شخص پردازش مي  گزاره
اي كه شخصيت افكـار و    كند شيوه  گويي نمايشي نزديك مي خودگويي و در مواردي به تك
ماشاچي از نيات و مقاصد او با خبر شود آورد تا خواننده يا ت  احساسات خود را به زبان مي

شـود    و در عين حال با بيان احساسات و افكار شخصيت، به پيشبرد عمل داستاني كمك مي
و در اين منظومه اغلب از اين دريچه افكار قهرمانان ردة اولي چـون ويـس و   ) 417: همان(

  .ردگي  رامين و تا حدي موبد از سوي خواننده مورد خوانش قرار مي
در آن اسـت كـه در    گـويي نمايشـي   و تـك  كه تفاوت حديث نفـس  لازم به ذكر است

هاي خود مخاطبي دارد؛ چون ناليدن ويـس    گويي نمايشي، شخصيت داستان براي گفته تك
؛ حـال آن كـه در حـديث نفـس     )350: همـان (گري خواستن   از رفتن رامين و از دايه چاره

، هرچنـد كـه   )418: 1385ميرصـادقي،  (خبر است   شخصيت از وجود و حضور ديگران بي
  ).58: 1382فلكي،  ←(داند   گويي درونيِ روشن مي فلكي حديث نفس را همان تك

هـايِ داسـتاني كـه در همـان       نا بر آنچه گفته شد، توصيف احـوال درونـي شخصـيت   ب
گيـرد، در سـه بخـش قابـل       چارچوب كليّ روايت راوي كـه دانـايِ كـلّ اسـت قـرار مـي      

  :بندي است تقسيم
  توصيف مستقيم احوال دروني از قول راوي 1.2.1.4

 بختبه عشق اندر مر او را خوار شد  دل كار شـد سـختچو بر رامين بي
ــي ــاى ب ــه ج ــتىهميش ــوه جس  كه بنشستى بـه تنهـايى گرسـتى     انب

 همه شب تا بـه روز اختـر شـمردى     بــه شــب پهلــو ســوى بســتر نبــردى
 چــو گــور و آهــو از مــردم رميــدى   از هـــيچ گونـــه نارميـــدىبـــه روز
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 نـــديمش عاشـــق مهجـــور بـــودى   هميشـــه مونســـش طنبـــور بـــودى
ــى ــر راهــى ســرودى زار گفت ــه ه ــي    ب ـــار گفت ــراق يــــ ــر ف ــر ب  سراس

  )183 ،90 ،85 ،95: 1389اسعد گرگاني، (

  توصيف قهرماني به وسيلة قهرماني ديگر 2.2.1.4
  :بندي است قابل تقسيم كه خود به دو دسته

مثلاً آن گاه كـه دايـه بـه توصـيف احـوال      : گردد  سوم شخص بيان ميصيغة گاه به ) الف
به نحوي كه بتواند با مهارت رشتة پيوند رامين را نسبت  .)102 :همان( پردازد  دروني ويس مي

 »توضيح« توصيفي كه كاركرد آن از سويي. تا آن آشنايي نگسلد كرده باشدتر  محكمبه ويس 
گـاه روايـت بـه    ) ب. هاي روايي بعدي داستان براي حلقه» تمهيدي«است و از سوي ديگر 

ظاهراً شخصيت داسـتاني، شخصـيت ديگـر را توصـيف      هاي دروني است كه  واگويه  شيوة 
از . ها پرداخته اسـت   به شرح احوال يكي از شخصيت نمايد ولي در اصل راوي، مستقيماً  مي

گريد و عـزاداري    فات، توصيف شهرو مادر ويس است آن گاه كه بر او مياين دست توصي
وصفي كـه  . كند، توصيفي كه بيش ازآن كه توصيف ويس باشد وصف حال شهرو است  مي

، »دهنـدگي  آگـاهي «كـاركردش عـلاوه بـر نقـش      گيـرد و   خود وصف ديگري را در بر مي
بين بخـش روايـي پيشـين و بعـدي     خواهد بدين وسيله   است و در عين حال مي» عاطفي«
  :گويد  ايجاد نمايد و درنگي و فرصت انديشيدني؛ راوي از زبان شهرو مي» تفكيك«

ــدد ــوتر بخنـ ــال نيكـ ــار امسـ كــه شــرم ويــس بــر وى ره نبنــدد  بهـ
ــران ــانوى اي ــن ب ــس م ــا وي ــوران   دريغ دريغــا ويــس مــن خــاتون ت
ــر خراســان ــن مه ــا ويــس م ــت    دريغ ــاه كهس ــن م ــس م ــا وي اندريغ

 بـوى  دريغا ويس مـن سـرو سـمن     گـوىدريغا ويس مـن مـاه سـخن
 دريغــا ويــس مــن اميــد مــادر       دريغا ويـس مـن خورشـيد كشـور
ــد ــدبخت فرزن ــين ب ــد    چــرا زادم چن ــه پيون ــين وارون  چــرا كــردم چن
ــاه زادن ــرى مـ ــه پيـ ــتم بـ  بپـــروردن بـــه دســـت ديـــو دادن   نبايسـ
ــر   روم تــا مــرگ بنشــينم غريــوان ــالم بـ ــوان بنـ ــكفت ديـ  دز اشـ

  )203، 204: همان(
تخاطـب، دوم  (گـوي دو طرفـه   و نوع ديگر از اين دسته توصيف، بـه زبـان گفـت    )ب
اي بـيش    گويي كه گاه مخاطب حضور فيزيكي ندارد، واگوية درونيو است؛ گفت) شخص
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اي   هـاي نامـه   گوهـاي دو طرفـه و روايـت   و آيد و گاه در گفت  چنان كه در ذيل مي ـ  نيست
  . گردد كه حتماً مخاطبي وجود دارد  مطرح مي

 مرا بين چـون كمـانى گشـته دو تـا       كجــــايى اى نگــــار تيــــر بــــالا
ــانم در جــدايى ــن كم ــرى م ــو تي ــا زى مــن نيــايى    ت  چــو رفتــى نيــز ب
 چو آن شمشادگون زلـف دو تايـت     بپــيچم چــون بــه يــاد آرم جفايــت
 گشـته دو تـا  مرا بين چـون كمـانى      كجــــايى اى نگــــار تيــــر بــــالا
ــانم در جــدايى ــن كم ــرى م ــو تي ــا زى مــن نيــايى    ت  چــو رفتــى نيــز ب
 چو آن شمشادگون زلـف دو تايـت     بپــيچم چــون بــه يــاد آرم جفايــت
ــران ــم ز هج ــون بينديش ــرزم چ  چو گنجشگى كه تر گـردد ز بـاران     بل
 در آن گه تير و اكنون چـون كمـانم     نــه آنــم كــه تــو ديدســتى نــه آنــم

ــدان    رخ دو دست خويش چندانزدم بر ــار خن ــوفر شــد آن گلن  كــه نيل
ــازه       خواببىدهم آبش همى زين چشم ــد ت ــوفر نباش ــه نيل ــىك  آبب

ـــل ـــر مـ ـــر ب ــد زيـ ــا بنال ــالم ت ـــر     بن ــر بـ ـــارد اب ــا ببـ ــارم ت ــلبب  گ
  )285: همان(

  )شخصاول ( قهرمان خود زبان به قهرمان از يراو فيتوص 3.2.1.4
: ، بـه دو دسـته قابـل تقسـيم اسـت     )داناي كـل (گرفتن زاويه ديد راوي داستان  ناديدهبا 
  .شود  گوهاي دو طرفة رو در رو يا از طريق مكاتبه بيان ميو توصيفي كه در گفت  )الف

بـراي  » كاركرد عاطفي«و » بلاغي«هاي عاشقانه به جهت   اين نوع از توصيف در منظومه
ــا جريــان دا  همســو اي از توصــيفات را   ســتان، بخــش عمــدهســازي عواطــف مخاطــب ب

توصيفاتي كه اغلب بيش از آن كه توصيف باشد در جمـلات محـدود، يـك    . گيرد مي  بر  در
شود، خصوصاً اينكـه افعـال هـم اغلـب از نـوع اسـنادي         گفتمان و يك كنش محسوب مي

) روايت، كنش(هاي پويا   مايه نيستند، ولي به سبب تطويل و تكرار در گفتمان، از محدودة بن
  .شوند  هاي ايستا محسوب مي  مايه شوند و جزء بن  خارج مي

ــمنبر ــين اى سـ ــر ره گفـــت رامـ  دلــم را هــم تــو دادى هــم تــو مــى بــر  دگـ
ــتى    چه باشـد گـر تـو از مـن سـير گشـتى ــرا در دل بكشـ ــين مـ ــان كـ  همـ
ــيرى ــو سـ ــد از تـ ــرا در دل نيايـ ــرى    مـ ــتن دليـ ــا جسـ ــر جفـ ــدارم بـ  نـ
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ــدى و از ــو تن ــانىز ت ــن خــوش زب ــانى      م ــن مهربـ ــنام و از مـ ــو دشـ  ز تـ
 كــه مــن چــون تــو يكــى ديگــر نيــابم   بــــه آزار تــــو روى از تــــو نتــــابم
 كه شيرش پـيش باشـد پـيلش از پـس       مــنم امشــب نگــارا چــون يكــى كــس
 بـــلا بـــر وى ز هـــر ســـو راه بســـته   دلــش باشــد ز بــيم هــر دو خســته
ــار ــاه رخسـ ــس مـ ــوابش داد ويـ  نـــوش گفتـــار بـــت زنجيـــر زلـــف   جـ
ــبورى    بــرو رامــا و دل خــوش كــن بــه دورى ــان آب صـ ــش فشـ ــرين آتـ  بـ
ــه ــرا ب  تــرا هــر چنــد كــم بيــنم مــرا بــه         ســخن هــر چنــد كــم گــويى ت
ــاودانى    يكـــى نيمـــه ز مـــن شـــد زنـــدگانى ــگ جـــ ــان درد و ننـــ  ميـــ
ــاد ــود دلش ــواهم ب ــه خ ــر نيم ــه ديگ  نخــــواهم داد او را نيــــز بــــر بــــاد   ب

ــا زيــن پــس وفايــت نيــز كــارم    كشــتن چــه دارماز آن پيشــين وفــا  كــه ت
ــر ــورزم مه ــىن ــيشب ــن ب ــران ازي  كه نه دشـمن شدسـتم بـا تـن خـويش        مه

ــو داد        كــه نــه مــادر مــرا از بهــر تــو زاد ــه ت ــر ب ــرا يكس ــزد م ــا اي  و ي
ــار ده ــس تيم ــه ب ــردمن ــه ب ــاله ك ــا انـــدوه بيهـــوده كـــه خـــوردم    س  و يـ

  )324 ،323 ،322: همان(

گذرد و   است كه بين عاشق و معشوق مي» گوو گفت«مذكور اندك از هزار اين نوع ابيات 
  .پردازد؛ ولي زبان، زبان مخاطبه است  در اصل راوي داستان به توصيف اين گفت و گو مي

مخـاطبي نـدارد    پردازد در حالي كـه ظـاهراً    گاه قهرمان به وصف حال خويش مي) ب
گـويي   ، كـه بـه تـك   )مانـد   مخاطب باقي نمـي  خوانده شود بياي كه   هرچند كه هيچ نوشته(

گويي دروني، صرف نظر از اخـتلاف نظـر محققـان     در توضيح تك. شود  دروني نزديك مي
  : آمده است كه) به بعد 43: 1382فلكي، ←(باره   اين  در

نشانگر انديشة شخصيت  ـ كه يكي از راههاي ارائة جريان سيال ذهن است ـ اين شيوه«
. ها هنگام ظهور آن در ذهن است پيش از آنكه نظم يابد و به مرحلة گفتار برسد شخصيتيا 

گذرد و كار نويسنده، انعكـاس محتـواي    تر، مفاهيم، صرفاً در ذهن فرد مي روشنبه عبارت 
اي از افكـار و   گويي دروني، بر تـداعي معـاني اسـت؛ يعنـي رشـته      اساس تك. ذهن اوست

اين شيوة روايـت، شـبيه   . گيرند در كنار هم قرار مي ـ هم هستند كنندة تداعيكه  ـ خاطرات
زننـد بـي آنكـه مخـاطبي      كنند و حرف مـي  كه بازي مي هاست در هنگامي سخن گفتن بچه

  ).47: 1387روزبه، (» داشته باشند
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 به درد و داغ دل مويـه بسـى كـرد      چو ويس دلبر آذين را گسـى كـرد
ــد      هر آن مردى كه اين مويـه بخوانـد ــى دل بمان ــود ب ــا دل ب ــر ب  اگ
ــارم ــته روزگ ــد آن خجس ــا ش ــارم      كج ــدر كن ــاب ان ــودى آفت ــه ب  ك
 چگونـــه پيشـــم آيـــد روشـــنايى   مــرا كــز آفتــاب آمــد جــدايى
ــدرود       برانم زيـن دو چشـم تيـره دو رود ــرد پ ــابم ك ــاه و آفت ــه م  ك
 جهان بر چشم من تيـره چـرا شـد      اگــر نــه آفتــاب از مــن جــدا شــد

ــارمــنم ــالان در شــب ت  كه در شب بـيش باشـد درد بيمـار      بيمــار و ن
ــكفته ــنم شـ ــاك را بيـ ــار خـ ــه      بهـ ــا گرفت ــل و ديب ــين را در گ  زم
ــده ــور مان ــن مهج ــن ز م ــار م  چــو جــان پــاك از تــن دور مانــده   به
ــه ــى ز مــن ب ــا خــاك در گيت ــه    همان ــرا ن ــو بهارســت و م ــه او را ن  ك

  )287 ،286، 284: 1389گرگاني، (

احـوالِ روحـي،   » حقيقت واقعِ«علاوه بر بيان  يكي از كاركردهاي اين نوع از توصيفات
بـر ذهـن   » القاء گذر زمان«و » هاي روايي جداسازي بخش«و » عاطفي تأثير«و » كلامين ئتز«

هـاي   بيـان كشـاكش  (گـو  و مثلاً اگر تنها يك بار بين ويـس و رامـين گفـت   . مخاطب است
شد و تنها با يك گزاره وصف حـال پريشـان     يك نامه نوشته مي داد و تنها  روي مي) عاطفي

آمد، القاء كشاكش عاطفي طولاني مدت عاشقي و معشـوقي بـر     مي  ويس يا رامين به بيان در
بود همدردي   رسيد و اگر تبيين چنين احوال دروني و سوز و نياز نمي  مخاطب به انجام نمي

  . شد  است محقق نميو همراهي مخاطب كه سوية مهم ديگر متن 
  

  گيري نتيجه. 5
هـايي    را گـزاره ) ادبيـات داسـتاني  (هـايي    بدين ترتيب هر چند كه جزء اعظم چنين منظومه

سازد كه توصيفيِ مطلقند و قابليت حذف دارند، اما ايـن بـدين معنـا نيسـت كـه بتـوان        مي
هـاي پويـا قائـل شـد و از       هماي ها در برابر بن  مايه اهميت درجة دومي را براي اين نوع از بن

اقناع، تحريض، بيان حقيقت واقع، توضيح، تفخـيم، جداسـازي   ( ها آنكاركردهاي گوناگون 
دهنـدگي   ساز، تعليـق، آگـاهي   عاطفي، تمهيد تأثيرهاي روايي، القاء گذر زمان، تزيين،  بخش

نماياند، غافـل    ي، كه داستان را و اجزا و گوناگون آن را به صورت كلِّ غيرقابل تجزيه م...)و
اين است كه بنا بر كاركردهاي گونـاگون عنصـر توصـيف و اهميتـي كـه در سـاختار       . ماند



 43   زهرا دري

  

هـاي تركيبـيِ روايـت از ديـدگاه       رغـم تحليـل سـازه     دارد، علـي ) داسـتان (متنهاي روايـي  
كه بين عنصر  رولان باروتهاي روسي نظير توماشفسكي و ساختارگراياني چون  فرماليست

هـاي    مايه  روايت در متن روايي و توصيف تمايز قائل هستند؛ اين امر بدان معنا نيست كه بن
توصيف جنبة ايستاي متن است و قابليـت حـذف دارد، ولـي نـه     . اند  توصيفي فاقد اهميت

ها، روايـت اسـت و بـي توصـيف،      چرا كه كاركرد ثانوية بسياري از توصيف. حذف مطلق
ويـژه آن   گردد؛ بـه   مهيا نمي) ها كنش(روايي داستان  هاي  مايه  ي و پيوند بسياري از بنريز پايه

انـد، پـس     شـده   هاي عاشقانة كهن جز به روايت شفاهي به مخاطب عرضه نمـي   كه منظومه
هاي نمايشي به   ها همان كاركردي را در ذهن مخاطب القا كنند كه صحنه  بايست توصيف مي

شايد فقط در جايگـاهي بتـوان نقـش توصـيف را در       . رسانند  به انجام مي مدد تصوير آن را
كردنِ يك داستان در ميان باشـد كـه در چنـين     درجة دوم اهميت قرار داد كه قصد خلاصه

شرايطي مباحث توصيفي تكرار شونده به قرينة موقعيت قهرمانـان و فضـاي داسـتان قابـل     
پايـان آن كـه     نكتـة  . آيـد   معدوم به حساب نميحذف است و حذف به قرينه به معناي امر 

. آيـد   هرچند كه توصيفات اغلب با افعال ربطي بوده است، ولي امري مطلق به حساب نمـي 
پرداز با استعاره و تشبيه و به كارگيري قيود مختلف و  هاي روايي داستان  در بسياري از گزاره

   .گيرد  لي متن است بهره ميهاي غيرربطي از عنصر توصيف كه جوهر اص حتي با فعل
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